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حسن احمدی فرد|  احمد خیابانی 
مشهد 
یکی از قدیمی های محله ساختمان  قدیم

خاطره های فــراوانــی از پــدرش،

«حسینِ کلب حسن» دارد؛ مردی 

که وقایع مهمی از اشغال بخش هایی از کشور توسط 

رو س ها تا کوتاه ۱۳۳۲را دیده و برای پسرش که 

احمدآقا باشد، روایت کرده است.

پدرم حدود سال ۱۳۰۰بــه دنیا آمده بود. وقتی 

روس هــا آمــده بودند، در همین پادگان مشهد 

«دیدیم  خدمت می کرده؛ خدمت وظیفه. می گفت:

که هواپیماها آمدند. یک ستوان «علیکی» بود که 

خیلی مرد بود. این ستوان چند سرباز و درجه دار 

برداشته و سر مرز رفته بود. سر کوه نشسته بود و 

هر چه روس، از شله، رد می شدند را می زد. روس ها 

هم که دیده بودند نمی شود رد بشوند، برگشته و  

توپ آورده، سربازها و درجه دارها را کشته بودند.

همین ستوان باز آمده بود پادگان و یک جمع 

دیگری را گرفته بود که ببرد سرخس سر مرز.»

«توی همین  پدر من هم جزوشان بوده. می گفت:

جاده که آن موقع شنی بود داشتیم می رفتیم و 

«سرهنگ دَولَوّ»، دیدیم یک جیپ آمد و ترمز کرد.

سرهنگ اسمی ای(نامی) بوده در زمان خودش».

پدرم می گفت:« قد و هیکلی داشت که من به عمرم 

مثلش را ندیده بودم. از توی جیپ، پایش را گذاشت 

«ستوان! این ها را کجا می بری؟» روی زمین و گفت:

«می رویم سرخس». سرهنگ گفت: ستوان گفت:

«می بری جوان ها را به کشتن می دهی. ایران از 

دست رفت. این ها هر کدام زن و بچه دارند. ببرشان 

جایی که دست روس ها به این ها نرسد.» ستوان 

علیکی، ما را سمت نیشابور برد. آنجا نرسیده به 

نیشابور، دیدیم سی  سوار، از سواره های ارتش دارند 

دور می زنند. همان موقع دو هواپیمای روس هم 

آمدند. ستوان علیکی هواپیماها را که دید گفت:

«خودتان را به پناهی چیزی برسانید.» چندتایی 

سپیدار آنجا بود. ما دویدیم و خودمان را انداختیم 

بین سپیدارها.» می گفت:«هواپیماها هی دور زدند و 

همین سوارها را زدند. خودم دیدم که یکی شان پایش 

گیر کرده بود به رکاب. اسب هم بوی خون خورده 

بود به دماغش و رم کرده بود و توی همین دشت 

می رفت و جنازه را هم دنبال خودش می کشید».

پدرم تعریف می کرد که ما چند روزی آنجا ماندیم.

یک روز پیرمردی با خرش رد می شد. ستوان پرسید:

«چه  «از مشهد» گفت: «بابا! از کجا می آیی؟» گفت:

«امروز ظهر، روس، وارد مشهد  خبر بود؟» گفت:

«یعنی مملکت این قدر خر تو  شد.» ستوان گفت:

خر شده که روس ها وارد مشهد بشوند؟» ما آنجا 

فهمیدیم که مملکت دست روس ها افتاده است.

شب با دو سرباز دیگر، گفتیم فرار کنیم، برویم. شب،

اسلحه مان را پیچیدیم لای پارچه ای و به راه زدیم.

پیاده از همان جا تا طرق آمدیم. پدرم آنجا کارگری 

داشت که من را می شناخت. خودمان را رساندیم 

به در خانه او. مثل جنازه شده بودیم. می گفت:

به در خانه او که رسیدیم افتادیم. او برایمان آب و 

نان آورد و بعد هم با گاری ما را برد قلعه خیابان. به 

قلعه خیابان که رسیدیم دیدیم پدر و مادر ما آن قدر 

گریه کرده اند که حد ندارد. خیال می کرده اند من 

کشته شده ام. پدرم می گفت:«ما که آمدیم، فردایش 

روس ها، کلی سرباز توی جاده ها ریختند. همین 

لب کال قلعه خیابان، جای پل، خودم با چشم های 

خودم دیدم که روس ها جلوی یک سرباز و گروهبان 

«اسلحه ات را  ایرانی را گرفتند. به سرباز گفتند:

بده» او هم اسلحه اش را داد. به گروهبان گفتند:

«نمی دهم. خودت بیا  «اسلحه ات را بده.» گفت:

بگیرش.» و تا می خواست تفنگش را به سمت روس ها 

بگیرد و شلیک کند، افسر روس، کلتش را درآورد و 

«بابا!  شلیک کرد وسط سینه اش». پدرم می گفت:

سه روز جنازه آن گروهبان همان جا لب کال افتاده 

بود و کسی از ترس روس ها جرئت نمی کرد جنازه 

را دفن کند. آخرش بابابزرگت و چند ریش سفید 

دیگر رفتند جنازه را برداشتند و همان جا آن طرف 

کال، دفن کردند.»

پدرم جایی که جنازه آن گروهبان را دفن کرده اند به 

من گفته. جایش هست و معلوم است. کاش یکی 

از این مسئولان بیاید و آنجا تابلویی چیزی بزند که 

بابا! اینجا آدمی دفن است که جانش را به خاطر 

این کشور فدا کرده است.

بابایم می گفت  روس ها اسب هایشان را آورده بودند 

پشت پنجره(پنجره فولاد) و آنجا بسته بودند. توپ 

آورده بودند توی صحن و می خواستند ضریح را 

بزنند. می گفت:«یک نفر به نام ممد(محمد) قشقایی 

می رود بالای ساعت نما(ایوان ساعت) از همان جا 

هر روسی را که می رفته طرف توپ،  می زده و داد 

می کشیده: بروید بنشینید پشت توپ، مادرتان را 

به عزایتان می نشانم. بعد هم که تیرهایش تمام 

می شود خودش را از همان بالا می اندازد پایین. اما 

به قدرت خدا هیچ کارش نمی شود و فرار می کند.»

روایت احمد خیابانی از جنایت های کشور همسایه به نقل از پدرش

روس ها اسب هایشان را داخل صحن برده و پشت پنجره بسته بودند

هما سعادتمند

 همه ما ماجرای زندگی فردوسی پس از پایان سرایش 

شاهنامه را خوانده یا دست وپاشکسته شنیده ایم.

خلاصه اش می شود اینکه حکیم ابوالقاسم به دربار 

محمود غزنوی می رود و حاصل سی سال خون دل 

خوردن و مروارید کلمات به رشته نظم  درآوردن را 

تقدیم شاه ترک تبار می کند، ولی چون کلامش 

فارسی است، ارج ایرانیان در آن نهفته و با مدح 

محمود آغاز نشده است، به سردی از درگاه شاه رانده 

می شود و سرانجام در تنگدستی، ترک دنیا می گوید.

 کاش آن ماجرا همان جا تمام می شد اما راستش 

را بخواهید، فردوسی و بعدها آرامگاهش نه تنها در 

عصر خودش که تا قرن ها پس از آن هم ناشناخته 

ماند و بی مهری های فراوان دید.

ویرانه توس به روایت فریزر

 این حقیقت را می شود به راحتی در توصیف وضعیت 

مزار او که در سفرنامه ها آمده است، مشاهده کرد؛

برای نمونه « بیلی فریزر انگلیسی»، مأمور کمپانی 

هند شرقی که در زمان فتحعلی شاه قاجار به مشهد 

آمده بود، آرامگاه شاعر توس را قبری با گنبدی 

کوچک، وسط خرابه ها، توصیف می کند.

«لرد کرزن» گزارشی بسیار   نیم قرن بعد از فریزر،

غمگینانه تر ارائه می دهد. او می نویسد که حتی 

نتوانسته است محدوده قبر فردوسی را (براساس 

آنچه جهانگردان پیش از او نوشته اند) پیدا کند؛

زیرا سراسر آن دشت مزرعه گندم بوده است و بس.

ماموریت آصف الدوله در مشهد

اما جالب است بدانید در این میانه، ناصرالدین شاه 

قاجار که خبر عیاشی هایش بیش از هر خبر دیگری 

در فضای مجازی دست به دست می شود و البته دروغ 

هم نیست، در زمان تاجداری به دلیل شعردوستی 

وله  لد ب آصف ا لوها ا ،عبد ش عری ا و طبع شا

شیرازی(نصیرالدوله هم لقب داشته است)، والی 

خراسان، را مأمور می کند تا قبر فردوسی که در آن 

ایام به خاطر ویرانی از نظرها پنهان شده بود را پیدا 

کند و در تعمیرش بکوشد.

به استناد مکتوبات تاریخی، آصف الدوله اطاعت امر 

کرده، با همراهی چند فرانسوی، به توس می رود و 

مزار شاعر را پیدا می کند، حتی دو اتاق هم به منظور 

استفاده  اعضای دولت بر روی قبر می سازد ولی 

این اقدامات در همین حد باقی می ماند؛ چون با 

عزل او از مقامش، فردوسی و کشف مزارش هم از 

یادها می رود.

قرار دادن موقوفه برای مزار فردوسی

روایت است که آصف الدوله همان ایام که در توس 

بوده است، نامه ای به ملک الشعرای وقت دربار 

می نویسد* و شرح کاملی از تلاشش برای پیدا 

کردن مزار فردوسی می دهد. خلاصه این نامه را 

جریده «اطلاع» در ۲۷ربیع الاول ۱۳۰۳قمری(حدودا 

۱۳دی ۱۲۶۴خورشیدی) چاپ و منتشر می کند 

و این نخستین بار است که نام حکیم ابوالقاسم در 

مطبوعات خراسان برده می شود.

والی خراسان در نامه اش، نخست نام پرنس 

آلبرت(همسر ملکه ویکتوریا) درگذشته به 

سال۱۸۶۱میلادی(۱۲۳۹خورشیدی) را 

می برد و می گوید او آن قدر ادب دوست 

بوده و با ادبیات فارسی آشنایی 

داشته است که دربار بریتانیا،

بعد از مرگش بر گرد مزارش 

در لندن، مجسمه چهار تن از 

مشاهیر جهان را می سازد که 

یکی از این چهار مجسمه، تندیس 

«بعد از فوت پرنس  فردوسی است:

آلبرت انگلیس چون از اهل علم 

بود و رؤسای اهل علم و هنر او را 

زیاد دوست داشتند، جمع شدند، خودشان مقبره ای 

برای او ساختند که پنج سال اتمام آن طول کشید و 

آنچه می گویند، متجاوز از ۱۰میلیون لیره(که امروز 

سی کرور تومان ایران است) خرج شده است. به امر 

او مقرر شد که در چهار رکن این عمارت، مجسمه 

چهار نفر را که در فنون علم و بیان منفرد باشند،

با سنگ مرمر به لباس همان زمان بسازند و نصب 

نمایند. (برای) یکی از آن اربعه متناسب، فردوسی 

را انتخاب کرده، ساختند. آن بنا اکنون در شهر 

لندن موجود است و از اولین بناهای عالم است».

او در سطر دوم نامه اما با افسوس خــوردن از 

وضعیت بسیار بد مزار فردوسی در شهر خودش،

می گوید که اگر یک  سال دیرتر به طوس می رفتم،

«از  حتما این مزار برای همیشه خراب شده بود:

این غریب تر قبر فردوسی در طوس است که اگر 

یک سال دیگر گذر من به آنجا نیفتاده بود، معدوم

 می شد».

 پس از این، آصف الدوله می نویسد که جای قبر را معین 

کرده، یک سنگ هم برای نصب روی قبر، نذر و حتی 

«فرستادم  یک ملک دارای درآمد را وقف آن می کند:

جای قبر را معین کردند. پارچه سنگی برای روی قبر 

نذر کردم و خادم و باغبان معین نمودم و یک ملکی هم 

که سالی پنجاه،شصت تومان نقد و بیست خروار جنس 

حاصل آن باشد، وقف بر آن  نمودم و شرایط مخصوص 

آن را در وقف نامه ضبط کرده ام که در دفتر آستانه 

مبارکه است. این فردوسی است که می گوید عجم زنده 

کردم بدین پارسی و خدا گواه است (که) راست گفته

 است».

ساخت مقبره فردوسی در روزگار احمد شاه

موضوع بازسازی مقبره فردوسی پس از این تا 

دوران احمدشاه قاجار فراموش می شود. پنجم 

جمادی الاول سال ۱۳۳۷قمری(حدودا ۱۶بهمن 

۱۲۹۷خورشیدی) مخبر(خبرنگار) روزنامه رعد،

گزارشی می نویسد و وضعیت خراسان و مشهد را 

آشفته توصیف می کند. او در ادامه می گوید: این 

آشفتگی ها با ورود قوام السلطنه بهبود یافته است.

این مخبر سپس تیتروار اقدامات نیکوی جناب 

قوام را سیاهه می کند و در یکی از بندهای آن 

توضیح می دهد که او تصمیم گرفته است 

«تصمیم  مقبره فردوسی را بازسازی کند:

در تعمیر مقبره فردوسی که موجب 

سرافرازی ادبی ایران است،

فرموده اند و عجالتا مشغول 

تمهید مقدمه برای وصول 

به این مقصود هستند».این 

روزنامه ۲۱رجب همین سال 

هم خبر  برگزاری یک مسابقه 

اسب دوانی را منتشر می کند 

که قرار است ۱۵درصد درآمدش 

را برای تعمیر مقبره فردوسی 

خرج کنند؛ اتفاقی که مشخص 

است هرگز نمی افتد؛ زیرا زمزمه های ساخت مزار 

فردوسی در سال های نخست قرن۱۴ خورشیدی که 

مشهد در تدارک برگزاری هزاره فردوسی است، داغ 

می شود و به سرانجامی خوش می رسد.

مقبره  ای که در ابتدای قرن ۱۴ پاگرفت 

درواقع با اینکه از سال ۱۳۰۱ اعضای انجمن فردوسی 

(انجمنی که دوستداران فردوسی در مشهد تشکیل 

داده بودند) تلاش می کنند تا مقبره ای در شأن 

حکیم توس بسازند اما ماجرای ساخت آرامگاه 

فردوسی از انتشار خبری در آبان ۱۳۰۴خورشیدی 

آغاز می شود. در این ایام، آقابالاخان گنجی معروف 

به «سالار معتمد» که یکی از خوانین بزرگ خراسان 

در عهد قاجار و اوایل پهلوی اول(ساکن نیشابور) 

بوده است، تصمیم می گیرد مزار عمرخیام را که در 

آن ایام نیمه ویرانه ای ناشکوه است، تعمیر کند. این 

تصمیم با اقبال روبه رو می شود و مطبوعه آزادی در 

«امیدواریم یک سالار معتمد  گزارشی می نویسد:

دیگر هم برای تعمیر مقبره محیی عجم، حکیم 

فردوسی طوسی پیدا شده، ایران و ایرانی را از 

ذلت قدرنشناسی خلاص کند». پس از درج این 

خبر، انجمن آثار ملی پای کار می آید و برای تعمیر 

هر دو آرامگاه(عمرخیام و فردوسی) اعانه جمع 

می کند و به این شکل، کار صورتی رسمی و ملی 

به خود می گیرد. در ادامه، هم زمانی این مطالبه با 

نزدیک شدن به هزارمین سال تولد فردوسی بزرگ 

جدی تر می شود؛ آن قدر که سه سال بعد از این تاریخ،

بالاخره در خرداد۱۳۰۷خورشیدی، ارباب کیخسرو 

شاهرخ با در دست داشتن دستور ساخت مقبره 

برای فردوسی، به مشهد سفر می کند و کمیسیونی 

تشکیل می دهد و در آن، هزینه ساخت مقبره را 

۲۸هزارتومان برآورد می کنند.

* آصف الدوله همین نامه را با تملق بسیار 

برای ناصر الدین شاه نیز ارسال می کند.

روایت یک رویداد تاریخی ازیادرفته به مناسبت ۲۵اردیبهشت، روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت سراینده شاهنامه

ناصرالدین شاه؛ در جست وجوی مزار گم شده فردوسی

تصویری از ورود متفقین به ایران


